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جیم  أعوذُ باِلله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
حیم حمَنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ

  
  

 مختار بودن مکلف در کیفیت اتیان مقدمۀ واجب در بیشتر موارد
که قبلًا ذکر شد تحصیل استطاعت و کیفیتش برعهدۀ خود مکلف است، شارع روی اتیان طوریهمان

عمل نظر دارد اما اینکه به چه نحو و کیفیتی اتیان شود مربوط به مکلف است. ممکن است مکلّفی برای رکوب 
دهد با ماشین و یا پیاده به حج برود، در اینجا یط طیاره استطاعت داشته باشد ولی ترجیح میدابّه و اشتراء بل

کند که چون به این نحوه استطاعت داری پس حتماً باید این سفر را با طیاره انجام دهی و شارع او را ملزم نمی
که در روایات داریم: بسیاری از طور پولت را خرج مقدمه کنی. اتیان مقدمه به اختیار خود مکلف است. همان

السلام آمده  دادند مثلًا راجع به امام موسی بن جعفر علیهماالسلام حج را از مدینه ماشیاً انجام می ائمه علیهم
 1کردند.است که به کرّات و مرّات آن حضرت را ماشیاً در راه مکه مشاهده می

رفتند و این که مرکوب ایشان جلوی حضرت مییالسلام داریم درحال چنین دربارۀ امام مجتبی علیههم
یا راجع به حضرت سجاد   2رفتند،شدند و پیاده میها برای خود حضرت بودند اما سوارشان نمیمرکوب

 واقعاً اینها در چه فضا و عالمی بودند؟! 3رفتند.السلام داریم که این سفر را با پای پیاده می علیه
کردیم؛ صحبت راجع به این بود که حضرت امام صادق بحث میزمانی که ما مسئلۀ استطاعت را 

گوید که هنوز برای من می« بری؟!ات را به مکه نمیچرا زن و بچه»فرماید: السلام به یکی از اصحاب می علیه

                                                      
 :2 ، ح100 ، ص5السلام، باب  ، تاریخ الامام موسى بن جعفر علیهما48 بحار الأنوار، ج  1
السلام فی أربعِ عُمَرٍ یمشِِ فیها إلی مکّةَ بعیالهِ و أهلهِ واحدةٌ منهنَّ مَشَِ  خَرجنا مع أخِی موسی بنِ جعفرٍ علیهما”علی بن جعفرٍ قالَ: »

 «“.فیها ستّةً و عشرینَ یوماً و أُخرَی خمسةً و عشرینَ یوماً و أُخرَی أربعةً و عشرینَ یوماً و أُخرَی أحداً و عشرینَ یوماً 
 :3 ، ح78 ، ص32، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه و شرائطه، باب 11 وسائل الشّیعة، ج  2
َلَبیِِّ قالَ: سَألت أباعبدالله علیه» هُ ثَلاثَ مَرّاتٍ حَتَّی نَعلًا و نَعلًا، ”السلام عَن فَضلِ المَشِِ؟ فَقالَ:  عَنِ اَلحح إنَّ الحسنَ بنَ عَلیٍّ قاسَمَ رَبَّ

ةً ماشیا عَلَی قَدَمَیهو ثَوبًا و ثَوبًا  «“.، و دینارًا و دینارًا، و حَجَّ عِشرینَ حِجَّ
 :11 ، ح81 ، ص32، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه و شرائطه، باب 11 وسائل الشّیعة، ج  3

مِنَ  السلام ماشیا فَسارَ عِشرینَ یومًا حجَّ عَلىُّ بنُ الحُسینِ علیهما”عَن إبراهیمِ بنِ عَلىٍّ، عَن أبیهِ قال: »
 «“.المَدینَةِ إلَى مَکةَ
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 أَطْعِم  »فرماید: طور استطاعت پیش نیامده است که بخواهم آنها را ببرم مثلًا نسبت به غذا و ... حضرت میآن
رساند؟! اینها نکاتی هستند که یک فقیه ای را میرساند؟! چه قضیهاین چه مطلبی را می 1«عِیالَكَ الْخَلَّ وَ الزَّي تَ

مثل مرحوم « مقصود حضرت در اینجا حج استحبابی است»اینکه بگوید: باید در استنباط به آنها توجه کند نه
رده است و استطاعت را فوق این میزان از استطاعت خبز و شیخ حُر که این روایت را بر حج استحبابی حمل ک

ذلک قرار داده است. ما در مطلب ایشان شبهه داریم که چرا باید این حج، حمل بر حج استحبابی زیت و امثال
شود؟! یعنی واقعاً اگر شخصی بتواند غذا و طعام خود را در طول سفر خبز و زیت قرار دهد و مریض هم نشود 

به مکه رود؟! آیا حتماً باید در سفر چلوکباب و خورشت قیمه بخورد و به این کیفیت باشد یا اینکه  چرا نباید
خصوص در سفر حج هم برای خودش باید حج را به هر کیفیتی انجام داد؟! اتفاقاً مستحب است که انسان به

 2نیاورد.بازی درو هم برای سایر رفقه و افرادی که با او هستند پول خرج کند و خسیس
وقت شخصی  اما مسئله این است كه اگر به آن كیفیت میسّّ نشد آیا باید انسان حج را ترک كند؟! حالا یک

دانستند آن تواند حج انجام دهد، اشکالی ندارد اما اینجا حضرت در جایی بودند كه میبا این وضعیت نمی
كند كه این فریضه ن مطلب میتواند به این كیفیت حج انجام دهد؛ یعنی این قضیه حکایت از ایشخص می

مهمی است ـ ما خبر نداریم ـ كه  ۀقدر مسئلقدر اهمیت دارد و برای رشد و تکامل انسان حیاتی است و آنآن
هایت را اطعام كنی؛ بکن و آنها را به حج توانی با نان و روغن زیتون هم بچهحتی اگر می»اند: حضرت فرموده

قدر اهمیت دارد. اما الآن دیگر قضایا شکل و صورت دیگری پیدا ست، اینیعنی مسئله به این كیفیت ا« ببر
اند و منظور از استطاعت امر دیگری شده و تلقّی از استطاعت یک مطلب دیگر شده است و اصلاً كرده

 اند.عنها واقع شدهگونه مسائل دیگر نسیاً منسیاً و مغفولٌ طوركلی اینبه
تواند در تشخیص اهمیت موضوع و کیفیت توضیح و تفسیر ملاکات اینها نکاتی هستند که فقیه می

« حج استحبابی است»گویند: شرعی استفاده کند؛ یعنی این مسائل را مدّنظر قرار دهد. الآن فقهاء صاف می
السلام تأکید  گوییم! حال برفرض که حج استحبابی باشد چطور امام علیهطور یک استحبابی مییعنی همین

                                                      
 :16 ، ح256 ، كتابُ الحَجِّ، بابُ فَضلِ الحَجِّ و العُمرةِ و ثوابِهِما، ص4 الکافی، ج  1
ن إذا مِتَّ فَمَ ”قُلتُ: جُعِلتُ فداکَ العیالُ. قال فقال: “ ما یمنعَُکَ مِن الحَجِّ فی كلِّ سنةٍ؟!”السلام:  عن عذافر قال قال ابوعبدالله علیه»

لََّ و الزّیتَ و حُجَّ بهم كُلَّ سنةٍ   «“.لعِیالکَ أَطعِمح عیالکَ الْح
 :2446 ، ح2۷۹ ، كتابُ الحجِّ، بابُ الرُّفقاءِ فی السّفرِ و وجوبِ حقِّ بعضِهِم على بعضٍ، ص2 من لا یحضره الفقیه، ج  2
ما مِن نفقةٍ أحبّ إلِی الله مِن نَفَقَةِ ”ولُ الله صلّی الله علیهِ و آلهِِ: السلام قالَ: قال رسُ  عبدالله علیهروی عبدُ الله بنُ أبی یعفُورٍ عن أبی»

 «“.قَصدٍ و یُبغِضُ الِإسرافَ إلِاّ فِی حجٍّ أو عُمرةٍ 
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سختی بینداز اما در قضیۀ واجب وقتی که واجب است، ات را بهر یک مسئلۀ استحبابی زن و بچهدارند که د
برای تحصیل طهارت مائیه برای نماز استحبابی باید »مثال بگویند: بابشود؟! منانجام نده، تصورش چطور می

که بود و اگر آب نبود تیمم  ؛ یعنی اگر آب کنار دستت بود«یک فرسخ بروید، اما برای نماز واجب، لازم نیست
آید که برای نماز مستحبی یک فرسخ برو و آب پیدا کن ولی کن! این مطلب با ملاک خود تکلیف جور درنمی

متری آب بود طهارت کن، بیش از این لازم نیست؛ حیف برای نماز واجب لازم نیست؛ یعنی اگر دومتری و سه
که اهمیت نماز واجب بیشتر است، حالا اگر نگوییم ان! درحالیاست دو قدم جلوتر بروی، نماز را زودتر بخو

 یک اندازه است.

 عدم فرق بین نماز مستحب و واجب از منظر بزرگان

وقت از مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالٰی علیه ـ سؤال كردم كه آن توجهی كه باید برای نماز باشد  من یک
اشد و فکر بیشتر متوجه باشد. ایشان فرمودند كه چه فرقی تر بطبعاً در نماز واجب است كه باید توجه قوی

الله »گوید: ایستد و میكند؟! نماز، نماز است، هردو توجه به خداست! یعنی وقتی كه انسان رو به خدا میمی
ی اینکه حالا شدت نماز واجب نسبت به نماز مستحب، دیگر نباید چیزی غیر از خدا در كنار او قرار بگیرد، نه«اكبر

وقمع و كلی قلعبیشتر است و باید چشمش را روی هم ببندد و به خودش فشار هم بیاورد كه خطور خواطر به
له شود ولی در نماز مستحب، چک و سفته و فلان حرف و قضیه و فلان مطلب كه در اینترنت خوانده است در 

طور یلی توجه لازم ندارد! ]اینذهنش بیاید و چون نماز مستحب است، بگوید كه اشکال ندارد، مستحب كه خ
 كند؟!ایم اصل و حقیقت نماز چیست. چه فرقی میخاطر این است كه ما نفهمیدهفکر كردن[ به

 معنای تکبیرة الإحرام

مسائل و  ۀجای همامور و به ۀجای همالله و جایگزینی الله بهسویامور ما ۀیعنی رفض هم« الله اكبر»
 شواهد. این اصل است.

السلام بفرمایند که در حج استحبابی به عیال خود سختی بده و با خبز  شود تصور کرد که امام علیهآیا می
و کباب و جوجه داشته باشی تا حج بر تو واجب  1و زیت اطعام کن، اما در مورد حج واجب حتماً باید شیشلیک

سبزی نداشته ان و قورمهشود؟! این چه ملاکی است؟! این چه مناطی است که تا خورشت فسنجان و بادمج

                                                      
 نامه دهخدا: کباب سیخی.لغت  1
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کلاس و ای؟! آیا حتماً باید با بهترین هواپیما، فِرست، مستطیع نشدههم با آن کیفیت مخصوصهباشی آن
ها انجام شود تا هم با سبیل نازککلاس بروی و در قسمت جلو هم بنشینی و از شما پذیرایی ویژه آنبیزینس

آمریکایی شد که شد و اگر با آن طیاره  ۷4۷نه آقاجان با طیارۀ  وقت استطاعت برای تو تحصیل شده باشد؟!آن
هم عیبی ندارد، خلاصه کالسکه و نشد با طیارۀ فرانسویِ ایرباس یا اگر با طیارۀ توپولف روسی و چینی شد آن

 الاغ هم شد که شد!
زم نیست که دست خود انسان قرار داده است اصلًا با کشتی سفر کن لاخلاصه شارع نحوۀ اتیان را به

بینیم روایاتی هم که حتماً هوایی بروی، هرطور دوست داری سفر کن. آن دیگر به حال تو بستگی دارد. لذا می
گویند؛ در بعضی از موارد شخص قابلیت داریم، با توجه به حال و هوای وضعیت و موقعیت شخص سخن می

تواند انجام دهد اینجا است که انسان باید دارد و میو استعدادش را ندارد اما در بعضی موارد قابلیت و استعداد 
 بتواند آن ملاک را از این موارد مختلف استنباط کند.

بنابراین جنبۀ مقدمیّت با خود انسان است اما مطلبی که در اینجا هست، این است که آن کسی که حج بر 
گوید که بنده به ثلًا یک نفر به او میگردد که فقط حج انجام دهد مدنبال یک نفر میاو واجب شده است و به

گوید که هزار تومان را بگیر و این حج را خواهی از طرف تو حج میقاتی انجام دهم، میروم اگر میحج می
انجام بده یا پول گوسفند و احرام را بگیر و خودت انجام بده یا اینکه شخصی را پیدا کند که قصد او قربت 

روم و لازم نیست که پول بدهی. اگر شخصی دنبال چنین کارهایی تو حج می باشد و بگوید که من از طرف
گذارد! آنچه را که بر تو واجب است باید بدهی؛ یعنی نباید کم اش میبگردد، بالأخره خدا یک جا در کاسه

کند، بگذاری. اینها چیزهایی است که باید گفت؛ یعنی در عین حال که یک مجتهد فتوا را برای مردم نقل می
سمت خِسّت سوق دهد، نباید طوری انجام دهد تا آن حالی که باید برای او پیدا شود، پیدا نباید مردم را به

گویند که لازم نیست نشود! آن عبوری که باید بکند را نکند! آن حرکتی که باید بکند را نکند! الآن عموماً می
ه ات حج واجب بودنحوٍکان بر عهدهری، اگرچه بأیِّ توانی بگیکه یک حج بلدی انجام دهی، حج میقاتی هم می

داند که اگر حج میقاتی پیدا نکرد، واجب است که حج بلدی را انجام دهد، خدا هم است و خودش هم می
گردد که اگر امکان دارد، یک مقدار پول کمتر دهد. اینکه پول آورد ولی در عین حال مرتباً میپدرش را درمی

 خواهی کمتر پول بدهی؟!عنوان و نیّت است؟! چرا می دهی به چهکمتر می
خواهی از خدا کم بگذاری یعنی خدایا من این پول را که باید در راه تو خرج معنایش این است که می

خواهم صبر کنم تا حسابم با تو خواهم در راه چیزهای دیگر خرج کنم! میخواهم خرج کنم! میکنم، نمی
رسم، نه! اگر بخواهم برای تر است اما به بقیه که میرسم، حسابم ارزانبه تو که می تر درآید! ای خدا!ارزان

دهم! خرم ولی اگر بخواهم پول حج را بدهم، حج میقاتی میبند بخرم، یک طلای خوب و عالی میزنم دست
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چیز برای  خواهم یکگذارم، وقتی میقدر مایه می خواهم یک گردنبند برای زنم بخرم، فلانوقتی که می
 دهم!جای فلان غذا، غذای ارزان میکنم اما موقع انفاق بهخواهرم بخرم این کار را می

آید، برای او سه نوع خورشت شود ولی وقتی رفیقم به خانۀ من میدیگر این مسائل در همه چیز پیدا می
گویم که حالا کم بگذار، عیبی شود، میالسلام می گذارم ولی وقتی قضیۀ امام حسین علیهو غذا و کباب کذا می

دانم چه ندارد! حالا گوشتش را کم کن، حالا برنجش هم برنج هندی آرسنیکی باشد، عیب ندارد! نمی
ها هم عجب شاءالله که نیست! هندی بد است، چینی هم بد است، البته چینی بهتر است. چینیگویند، إنمی

بینی که دفعه میبرند! یکو در خلقت خدا دست می کنندوغریبی هستند، آدم درست میموجودات عجیب
رسد کنید؟! به امام حسین که میشاءالله دیگر کارمان به آنجا نرسد! توجه میبرنج چینی از کارخانه درآمد، إن

رود! مگر امام حسین آبرو ندارد؟! نکن! مگر گوید که آبروی ما میآید، میمثل اینکه...، ولی وقتی مهمان می
ی؟! امام حسین دین توست، امام حسین غیرت توست، امام حسین ناموس توست، امام حسین همه مجبور

گذاری از گذاری از دینت کم میگذاری یعنی از ناموست کم میچیز توست، وقتی تو از امام حسین کم می
تراشیده ر ریشگذاری! حالا چون روضه است، ماستی بده و ردش کن برود! اما وقتی که چند نفایمانت کم می

گذاری، این است؟! ماشاءالله خوب متدین کنی از اینجا تا آنجا برای آنها برنامه میو کراواتی و فکلی دعوت می
هستی! خوب مؤمن هستی! خوب همه چیز را یاد گرفتی! خوب فهمیدی! خوب نسبت به مسائل مختلف و 

 وی حساب است.کنید؟! همۀ اینها رذلک، شناخت پیدا کردی! توجه میامثال
کند، باید بگوید که همان حجی که برای تو واجب بود و به وقتی فقیه حکمی را برای شخصی تعیین می

خواستی بروی، الآن هم باید به همان کیفیت انجام دهی؛ گرچه اگر به کیفیت حج همان کیفیت که خودت می
طور انجام دادی، ه ساقط نشود ولی اگر اینطور نیست کشود اینمیقاتی هم انجام دهی، تکلیف از تو ساقط می

وقت باید ده برابر آن حج پول اندازد آنگذارد؛ یک سرطان به جانت میات میطرف در کاسهخدا هم از آن
وقت باید ده میلیون شکند آنافتی و پایت میخرج کنی و آخرش هم دراز بکشی و از دنیا بروی! یا از آن بالا می

ذلک! برفرض این کارها هم انجام نشود اما آنچه که باید در قلبت پیدا شود را ی و امثالپول بدهی و عمل کن
شود. همین مقدار گشتی و یک نفر را شود، آن مطالب که برای تو پیدا نمیکنی؟! این حال که پیدا نمیچه می

 پیدا کردی و تمام شد؟!

 حیات و ممات، سعادت و خسران مکلف در دست فقیه
ۀ فقیه است که آنچه به صلاح مکلف است را به او القاء کند و بگوید؛ خواه مکلف انجام دهد لذا برعهد

هایی یا انجام ندهد دیگر برعهدۀ فقیه نیست اما فقیه باید صلاح را برای مکلف بگوید. این مطلب را در پاورقی
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تأکید کردم که فقیه باید بداند که حیات که در اجتهاد و تقلید مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ داشتم، خیلی 
و ممات مکلف در دست او است، سعادت و خسران مکلف در دست او است؛ لذا نباید کاری انجام دهد که 

 1مکلف از رسیدن و وصول به آن توفیق عظیم و نعمت عظمیٰ محروم بماند.
دادم! چرا مرا محروم جام میگفتی من اناگر مکلف بگوید که جناب فقیه، چرا به من نگفتی؟! اگر می

توانی حج بلدی انجام شود؛ هم میطور هم میشود انجام داد و آنطور میگفتی که اینکردی؟! شما باید می
آنچه »گفتی: دهیم بهتر است، آقای فقیه تو باید به من میطرفش را انجام میدهی و هم حج میقاتی. حالا ما آن

اگر هم در حج میقاتی شخصی را پیدا « ر حج میقاتی نصیبت نخواهد شد!شود، دکه در حج بلدی نصیبت می
کردی، آن مبلغی را که باید برای حج بلدی هزینه کنی صرف فقرا و امور خیر کن. حالا اگر شخصی گفت که 

شخاص ذلک را به فقرا بده، برای ادهم و تو حج میقاتی را به او دادی خرج طیاره و امثالمن حج میقاتی انجام می
طور دوست دارد که تو از جیبت آید و ایندیگر بده تا آن مقدار از جیبت خرج شده باشد، خدا خوشش می

 بدهی.

 جواز حجّ میقاتی برای مکلّف و متوفّیٰ
عنوان حج میقاتی انجام بنابراین ـ در روایات هم همین هست ـ اشکالی ندارد بر اینکه انسان حج را به

طور کسی که وارث متوفّایی است که بر ذمّۀ او حج بوده است، این شخص شود. همین دهد و از او رفع تکلیف
اندازۀ تواند حج بلدی بگیرد. اما اگر میزان میراث بهتواند حج میقاتی بگیرد و هم میهم به همین کیفیت می

ای این شخص حج بلدی نبود بلکه به هر مقدار از حج میقاتی بود، بر ورثه واجب است که حج میقاتی بر
 بگیرند. وقتی توانایی مالی ندارد، اشکال ندارد و آن مسئلۀ دیگری است.

این مسئله مربوط به حج است ولی ممکن است مسائل دیگری هم در این زمینه مطرح شود؛ مثلًا اگر 
ست ارتباطی خمس بر ذمّۀ متوفّیٰ باشد، آیا بر ورثه واجب است که دفع خمس کنند یا چون برعهدۀ متوفّیٰ بوده ا

به اینها ندارد؟! یا اینکه بر ذمّۀ متوفّیٰ دینی هست، آیا بر ورثه واجب است که دفع دین کنند یا نه؟! یا موارد 
دیگری که اتفاقاً خیلی مورد ابتلا است؛ ممکن است وصی به وصیت عمل نکند و خودش انجام ندهد اما بقیۀ 

آنها واجب است یا نه؟ یا اینکه متوفّیٰ نسبت به شخصی دینی دارد؛  ورثه قادر باشند بر اینکه دفع مال کنند آیا بر
بیند که ورثۀ متوفّیٰ اهل اداء خمس نیستند یا اهل اداء این دین نیستند یعنی پولی قرض داده است آن شخص می

ت پدر شما تواند دین فرد دیگری را اداء کند بدون اینکه به ورثه اطلاع دهد که من در زمان حیاآیا خود او می

                                                      
 .3۷0 رساله اجتهاد و تقليد، ص  1
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کشند و به آن مدیون ام؟! اگر بداند پول را به ورثه بدهد، ورثه این پول را بالا میبه او این مقدار مدیون بوده
 تواند؟!دهند آیا از نظر شرعی وظیفۀ او این است که بدهد و اشکالی ندارد یا اینکه نمینمی

 حکم پرداختن وجوهات شرعی و دین متوفّیٰ توسط غیر ورثه

طور نسبت به خمس، زكات و سایر موارد مثلاً مالی را از متوفّیٰ استیجار كرده است و الآن همین
گویند او هم اهل خمس نیستند؛ می ۀمتوفّیٰ است و ورث ۀداند كه خمس برعهداختیار این مال است و میصاحب

عنوان خمس بدهد یا جره را بهتواند این مال مستأخواهی بدهی؟! آیا این شخص میكه پول را به چه كسی می
شود یا نه! دلیل بر شدن این است كه پیش از آنکه این مال در ملک متوفّیٰ نه؟! دیگر فقهاء باید نظر بدهند كه می

الناس نسبت به این مال تعلق گرفته است فقط ورثه یا وصی در اینجا مکلف به اداء الله یا حققرار بگیرد، حق
هُ مِن أول الأمر این دین داخل در آن دین پس از موت و وفات به متوفّیٰ تعلق می اینکهباشند نهدین می گیرد؛ كأنَّ

نظر كند یا نکند و بعد هم ورثه بخواهند نسبت به ملک متوفّیٰ نیست تا اینکه متوفّیٰ بخواهد نسبت به آن اظهار
شوند و بعد حکم شرعی بر اخراج ال منتقله میاموال منتقله از متوفّیٰ دخالت كنند یعنی آیا اول ورثه مالک آن امو

گیرد؟! از اول امر این مال اصلاً داخل در ملک ورثه ذلک تعلق میآن دین یا اخراج خمس و زكات و امثال
شود تا اینکه آنها بخواهند این مال را تصاحب كنند. ورثه فقط از نظر شرعی حکم وجوب دارند، وقتی نمی

 تواند آن دین یا خمس یا زكات را پرداخت كند.اهلش نیستند، از باب ولایت مؤمنین می انسان ببیند كه این ورثه
 ...﴾ۥفَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ  ۡ  ءۡ  تُم مِّن شَيۡ  اْ أَنَّمَا غَنِمۡ  لَمُوۡ  توضیح آیۀ شریفه ﴿وَٱع

 مجرّد تحصیل ارباحتعلق خمس به
يَتَمَٰىٰ ۡ  بَىٰ وَٱلۡ  قُرۡ  وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱل ۥلِلَّهِ خُمُسَهُ فَأَنَّ  ۡ  ءۡ  تُم مِّن شَيۡ  اْ أَنَّمَا غَنِمۡ  لَمُوۡ  ﴿وَٱع

مَ ۡ  قَانِ يَوۡ  فُرۡ  مَ ٱلۡ  دِنَا يَوۡ  نَا عَلَىٰ عَبۡ  أَنزَل ۡ  ءَامَنتُم بِٱللَهِ وَمَا ۡ  نِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ  مَسَٰكِينِ وَٱبۡ  وَٱل
 قَدِيرٌ﴾. ۡ  ءۡ  عَانِ وَٱللَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡ  جَمۡ  تَقَى ٱلۡ  ٱل

از ابتدا «! فَأَنَّ للِناّس خُمُسَه»فرماید كه ﴾! نمیۥفرماید كه ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ به است. میاین مسئله هم مبتلیٰ 
آورید یا دست میآید كه شما بخواهید آن را خارج كنید یا نکنید، وقتی كه شما ربحی بهاین مال در ملک شما نمی

پنجم آن اصلاً ملک شما نیست. فرض كنید كه شما كنید از ابتدا یکا كسب میكنید یا تجارتی رمعدنی را كشف می
مجرّد تحصیل آورید از یک قران گرفته تا هر رقم دیگری كه باشد، بهدست میشریک دیگری دارید و ارباحی كه به
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نیستید  گیرد و شما دیگر مالک نصف ربحشود و نصفش در ملک شریک قرار میربح از همان ابتدا نصف می
طور نیست كه نصفش در ملک شما بیاید و بعد از ملک شما در ملک شریک قرار بگیرد، از آن توجه كردید؟! این

 ابتدا كه ربح آمد، نصفش رفت.
یا نسبت به  1در آن هفت مورد نسبت به تعلق خمس یا فرض کنید وقتی که شخصی به گنجی رسید، ـ

رود پس اصلًا مالک نشده است تا اینکه بخواهد ش در ملک شریک میـ از همان ابتدا نصف ذلکو امثال 2زکات
گیرد که باید دفع ﴿لِلَّه﴾ کند، دفع متعلَق المال تعلق میبعداً نصف کند، بله! از نظر شرعی وجوب به صاحب

برای وجوب است، اصل مال ﴿لِلَّه﴾ است که اصلًا داخل نشده است! مثلًا مال شخصی در دست کسی است، 
به او بدهد یا وقتی که مال شخص دیگری در خانۀ شما است و کسی غیر از شما نیست، شما باید به او  باید

شود، این مسئله به همین کیفیت است. لذا ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ﴾ این لام؛ لام تعلّق بدهید اگر ندهید این مال غصبی می
ت یا در زکات، للفقراء است، برای دائن است و ملکیت است یعنی ملکیت این مال از ابتدا ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ﴾ اس

 طور هلمّ جرّاً.همین
بنابراین در این مسئله هم به همین کیفیت است اگر شخصی مالی دارد؛ یعنی از شخصی قرض دارد و 

داند که حج انجام نداده است و ورثۀ او هم اهل اداء حج نیستند بر او واجب است کند و میآن شخص فوت می
که مسئله طوریل او، از طرف او حج انجام دهد و نباید به ورثه بدهد چون ورثه اهل حج نیستند. همانکه با ما

تواند آن مال را برای حج از بلد خود آن شخص خرج کند نسبت به خمس یا زکات هم به این کیفیت است. می
ر ذمّۀ او است که با آن پولی و هیچ اطلاعی هم به ورثه ندهد؛ لازم نیست که برای خود دردسر درست کند. ب

گونه حقی نسبت به مایملک متوفّیٰ ندارند؛ که برای رفیق او است از طرفش حج انجام دهد. ورثه در اینجا هیچ
الناس اداء الله و حقالناس نسبت به آنها تعلق گرفته است. وقتی حقالله و حقچون قبل از تعلق آن حق، حق

 ی مال، حق پیدا خواهند کرد.وقت ورثه نسبت به مابقشد، آن
عنوان حج بنابراین ماحصل بحث این شد که اگر بر ذمّۀ کسی حج است و نتواند آن را انجام دهد ـ به

تواند هم حج بلدی انجام دهد و هم حج میقاتی؛ یعنی نیابت نیابی چه در زمان حیات و چه در زمان وفات ـ می
د از طرف متوفّیٰ نسبت به سایر امور و فرائض هم بدون اطلاع توانطور این شخص میمیقاتی بگیرد و همین

                                                      
 :313 ، ص1۷ـ  16 . امام شناسى، ج41( آیۀ 8سورۀ انفال )  1
دست آوريد، خمس آن براى خدا و براى رسول خدا و براى صاحبان قرابت با رسول خدا و و بدانيد: هرگونه غنيمتى را كه به»

ايد و به آنچه كه ما در روز فرقان طور هستيد كه ايمان به خدا آوردهباشد اگر شما اينيتيمان و مسكينان و در راه واماندگان مى
 «ايد!روزى كه دو گروه باهم تلاقى كردند )غزوه بدر( نازل كرديم ايمان آورده)فرق ميان حق و باطل( در 

 مراجعه شود. 483 ، ص۹ جهت اطلاع بیشتر به وسائل الشيعة، کتاب الخمس، أبواب ما یجب فیه الخمس، ج  2
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که بداند و علم داشته باشد که وصی قائم به این فرائض و حقوق به وراث و وصی قیام کند البته درصورتی
 نخواهد بود.

تلمیذ: کسی که در زمان خودش اهل خمس نبوده است، آیا کسی که پولی از متوفّیٰ در اختیارش است، 
 جای متوفّیٰ خمسش را بدهد؟تواند بهمی

 شود.استاد: بله، می
 تلمیذ: بدون اطلاع ورّاث؟

لی گیر دارد استاد: بله، اگر بداند که اهل خمس نیستند باید بپردازد گرچه او نسبت به حُسن و قُبح فاع
 گیرد؛ لذا باید خود آن شخص قیام کند.اما چون حکم این قضیه به خود آن فعل تعلق می

 کند، واجب است یا جایز است که...؟تلمیذ: ... برای کسی که به تکلیف عمل نمی
چه  خواهد به ورثه بدهد، بهاستاد: اشکالی ندارد چون این مسئله بر ذمّۀ او است، این پولی که الآن می

دهند؛ گیرد اگر بداند و یا احتمال دهد که ورثه این کار را انجام نمیعنوان است؟ این پول به ورثه تعلق نمی
ریزند، برای شما حرام نیست که این پول را به آنها مثلًا شما بدانید که اگر ورثه این پول را بگیرند در دریا می

شود! در شود پول پدرش را داد؟! نمیغ نرسیده است آیا میای که هنوز به حد بلوبدهید؟! فرض کنید به بچه
 فرماید:آیۀ قرآن می

اْ ۡ  فَعُوۡ  ا فَٱدۡ  دۡ  رُش ۡ  هُمۡ  تُم مِّنۡ  ءَانَس ۡ  إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِن ۡ  يَتَمَٰىٰ حَتَّىٰۡ  تَلُواْ ٱلۡ  ﴿وَٱب
 ۡ  فِفۡ  تَعۡ  يَسۡ  ا فَلۡ  بَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيّۡ  ن يَكا وَبِدَارًا أَ ۡ  رَافۡ  إِس ۡ  كُلُوهَاۡ  وَلَا تَأ ۡ  وَٰلَهُمۡ  أَم ۡ  هِمۡ  إِلَي

 ۡ  هِمۡ  هِدُواْ عَلَيۡ  فَأَش ۡ  وَلَٰهُمۡ  أَم ۡ  هِمۡ  إِلَي ۡ  تُمۡ  رُوفِ فَإِذَا دَفَعۡ  مَعۡ  بِٱل ۡ  كُلۡ  يَأۡ  ا فَلۡ  وَمَن كَانَ فَقِير
 1ا﴾.ۡ  وَكَفَىٰ بِٱللَهِ حَسِيب

باید پول را نگه دارید و صرف مصالح این  یعنی قبل از بلوغ بر شما حرام است که پول را بپردازید بلکه
که این پول به خدا تعلق طور است وقتی که شما پول را به وراث بدهید درحالیاین مسئله هم همین. بچه کنید

شما باید بگردید تا یک نفر . برنداید چون در واقع اینها این پول را ازبین میگرفته است، کار حرامی انجام داده
شما به حج : »طور نباشد که به زحمت بیفتید بلکه برحسب عادی به یک نفر بگویید، البته اینرا پیدا کنید

. دنبال شخصی بگردید جایز نیست، واجب استاینکه به«. این پول را بگیر و به حج برو! روی؟می
 .افتداتفاق می توانید مال را به آنها بدهید، از این مسائل زیادتوانید، نمیکه بدانید که نمیصورتیدر

موردی در زمان شاه اتفاق افتاده بود و بنده در جریانش بودم که شخصی در آلمان فوت کرده بود؛ 
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کنند و پول تکه و مُثله مینصرانی بود و مسلمان شده بود. در آنجا بعد از فوت، ورثه جنازه را تشریح و تکه
ها آمدند و جلوگیری کردند. ورثه شکایت کردند انوقت این میت در آن مسجدی که بود، مسلمآورند، آندرمی

کنند، دادگاه آنجا نپذیرفت و گفت که چون این میت مسلمان شده بود، دیگر که اینها برخلاف قانون عمل می
ها دفن شود توانید چنین حکمی کنید و میت هم چون وصیت کرده بود بر اینکه در قبرستان مسلمانشما نمی

 ـ لذا دادگاه حکم به نفع هیئت اسلامی در همان هامبورگ کرد. ها وجود داردتان مسلمانچون در آنجا قبرس ـ
تکه و تواند چون میت را تکهتواند این مسلمان را تحویل وراث بدهد؟! نمیحالا آیا همان هیئت می

ورثه بخواهند که توانند این کار را انجام دهند، هر چیزی که کنند. این کار حرام است و وراث نمیتشریح می
 نباید انجام شود.
 ؟ تلمیذ: ...

کنند صحیح است استاد: اگر انسان بر اثر تجربه و استمرار به این اطمینان برسد که مطالبی که آنها نقل می
 شود.و در محاسبه اشتباه نیست، بله می

د د و آلِ مُحمَّ  اللهمَّ صلِّ عَلٰی محمَّ
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